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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

جنس من الماده و الفصل من الصورهال اخذ ةفي كيفي

 در بيان استنتاج ان طوري كه قبلا ذكر شد مرحوم آخوند در اين فصل هم

ه كه در ، آنچذهني و عقلاني انتزاع جنس از ماده و همين طور فصل از صورت

شده همين بوده كه مسئلة جنس و فصل همان صورت ميح منطق تا به  حال مطر

 و قيي كه در جنس است و يك جنبة تضيو ماده است منتهي با يك جنبة سع

اده است و همين طور  اين تفاوت بين جنس و بين م،جزئيت كه در صورت است

 هم همين جنبة عام و سعيي در مورد يك ماهيت است و جنبة در مسئلة فصل

. هويت شيءهمانيت و اقيت در مورد مائزدجزئيت و مص

 شكي نيست كه تعين اشياء به تشخص آنهاست و شيء از چيزي تا 

 همين طور ،ماندمي باقي ابهامشود بلكه در مسئلة ميتشخص پيدا نكند متعين ن

انيم وتمي كه ما نذات باري هم ابهام راه ندارد اين در ،قضيه در ذات باري است

د برسيم و آن كنه حقيقت وجود براي ما ناشناخته است به حقيقت وجوبه كنه 

تضيق او است و جنبة تجرد  جنبه  بلكه به جهت ،جهت ابهام در مصداقيت نيست

 نه به جهت اينكه خود آن حقيقت ياز آن مدركات و متشخصات خارجاو است 

.باري داراي ابهام است

ينها ادراكات محسوس كنيم اميادراك از حقايق خارجيه  ما آن چه را كه 

 با آن ادراكات ،رويمميو ملموس است با آن ادراكات ما به سراغ حقيقت باري 

تواند مي طبعا اين ادراكات ن،خواهيم ماهيت باري را انتزاع و استنتاج كنيمميما 

 زيرا آن چه كه از صورت برداري اين ،ما را به آن حقيقت صرافت وجود برساند
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 از ماهياتي كه جنبة خارجي  استشود عبارتميحاصل مسائل خارجي در ذهن 

 خيلي دقيقتر از ،يثيت مادي است حيثيت خارجي آنها ح،جنبة مادي استآنها 

اين مطلب بخواهيم ما فكر كنيم و راجع به آن تأمل كنيم از آن حقايق مثالية 

 يعني ،توانيم فراتر برويمميست نتصل خود كه به صورت وجودات ذهني هم

ه ماهيات متكونة ملموس و محسوس هست يك ه بر آن تعينات خا رجي كعلاو

گيرد و وجود مي در ذهن قرار حقايقي هست كه اين حقايقسري هم مطالبي و 

كه چنان است از وجود خارجي آنها وجود ذهني است و حتي وجود آنها قويتر 

.قبلا صحبت شد

مجردتر از  اين وجود ذهني هم گرچه براي خودش يك حقيقتي دارد 

 و هر كدام ن حال داراي صورت است و داراي مِيز ولي باز در عي،وجود خارجي

حالي كه حقيقت وجود داراي از اين صور با ديگري متمايز و متفارق است در 

. نيست و بلكه او موجب اين صور و حقايق ذهنيه و عقلانيه استميز

خارجيه خود آن شويم همان طوري كه در حقايق مي از اين جا متوجه 

ل و منتج وجود است و ماهيت خارجي خودش نفس الوجود نيست بلكه آن تشكّ

وجود به واسطة عروض بر ماهيت تشكلّ خارجي را ايجاد كرده همين طور 

.نسبت به حقايق ذهنيه هم مسئله به همين كيفيت است

و تا الي اي نيستند كه از آن اول بوده باشند  اين حقايق ذهنيه امور متعدده

، اينها هم به واسطة حقيقت ابد الآباد داراي استغناء ذاتي روي پاي خودشان باشند

 وجود خارجي پيدا ،كنند و به واسطة وجود ذهنيميوجود ذهني پيدا وجود، 

 اين مسئله هم در مورد ما است و هم در مورد آنهايي كه مشرف و ،كنندمي

 صاحبان ، كه آنها داراي اراده هستندمستبصر نسبت به اين حقايق ذهنيه هستند

 عزم به معناي اراده و به معناي ،شودميآنها اولي العزم گفته به اراده و عزم كه 
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.افرادي كه اينها به واسطة همت و اراده ايجاد هويتهاي خارجي دارد

 وقتي كه يك وليي صاحب نفسي حالا چه پيامبر يا امام يا فرد وليي باشد 

 آن به ،كندمي آن امري را كه در خارج ايجاد ،كندمي خارج ايجاد آن چه را كه در

øø“ عيسي كه در آية شريفه دارد حضرت،واسطة عزم و اراده است øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρßß ßßllll ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####

’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////〈〈〈〈يعني وقتي كه اين ،گرددمياين احياء موتي به عزم و اراده و همت بر١ 

از اينكه احياء بشود كه به صورت حجر  قبل  راولي در نفس خودش اين ميت

اين ميت قرار گرفته و مثل حجر هيچ حركتي ندارد و هيچ نمادي از حيات در او 

كند و اين ميارادة حضرت عيسي و پيامبر در نفس تحقق پيدا شود، ميديده ن

وجود خارجي حيات به واسطة وجود نفسي احياء آن شكل خارجي خودش را 

كند و اين تصرف در نفس ميعيسي در نفس خود تصرف  حضرت ،كندميپيدا 

 نه اينكه نگاه به اين مرده بكند و با نگاه كردن ،شودميموجب تحقق امر خارج 

و نگاه او چه  پس چرا تأثيري دارد بين نگاه ما،كنيممينگاه را ما هم اين به مرده 

ت عيسي كنيم حتي چشم ما شايد از چشم حضرمي هر دو نگاه ؟ كهفرقي است

 ولي نگاه او اين ؟كندميقويتر هم باشد ولي چرا نگاه ما اين موتي را احياء ن

 با چشم ،كندمي دليلش اين است كه او با اين چشم نگاه ن،كندميموتي را احياء 

كند در آن موتي و با ارادة او اين مسئله انجام ميكند وقتي كه اراده ميدل نگاه 

،ي كه در نفس او، آن موتايكندميو تحقق پيدا شود اين مسئله در نفس امي

كند در نفس ميصورت آن موتي قرار دارد در تصرفي كه نسبت به آن صورت 

اي كه روي زمين افتاده يا شود كه آن بدن و جنازهميخود اين تصرف موجب 

 حيات در او ايجاد بشود كه ودرون قبر است آن احياء و زنده بشود و آن حركت 
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.گردد عزم يعني ارادهمي اين به عزم بردر اينجا

حضرت آدم اين اراده را نداشته؟:تلميذ

 و چرا شايد اينها هم داشتند ولي در مقام اعمالهمحضرت آدم : استاد

.اينها براي آنها اين مسئله باز نشده بود

:تلميذ

، آنگرددمي اين به اين مسئله برن، يك چيز ديگر استنه آن مسئله: استاد

گردد كه با هر فرد از افراد انسان خداي متعال يك ميثاق ميه همان ميثاقي برب

خاصي نسبت به تحصيل مراتب عبوديت دارد و آن حقيقت عبوديت به جميع 

 براي بعضي در يك مرتبه و براي بعضي در ،مراتبش براي انبياء متفاوت بوده

ôô“ آن چه را كه داريم،مرتبة عاليتر بوده ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ!! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ tt ttãããã## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu ÏÏ ÏÏΒΒΒΒãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%%zz zz ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùùöö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ

ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ww wwΥΥΥΥ………… çç ççµµµµ ss ss9999$$$$ YY YYΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷““““ tt ttãããã〈〈〈〈1 اين حكايت از آن حقيقت مراتب عبوديت دارد كه طبعاً براي

كه داريم دربارة حضرت ، اينبينيم كه آنها متفاوت هستندميافراد پيامبران هم ما 

ر مراتب خودشان مختلف  پيغمبران د،نداشتندآن را عيسي نه اينكه ساير پيغمبران 

كردند يا اعمال مي بعضيها داراي همان اسم محيي بودند ولي حالا يا اعمال ،بودند

 در بعضي موارد ،كردند بعضيها مرتبة اسم محيي براي آنها حال بوده نه ملكهمين

 اين طور ،استد و براي افراد عادي هم مسئله همين طور افتميخوب اتفاق 

به افراد خاصي نه ممكن است يك دارد ه فقط اختصاص نيست كه فرض كنيد ك

شخص در مسيري كه دارد براي او از اين مسائل حال پيدا بشود يعني به واسطة

اتصال نفس به اسم محيي به واسطة حالتي از حالات چه حالت منتسب به جنبة

 يعني مسائل غير عادي ،خلقي او باشد يا حالت منتسب به جنبة ربي او باشد
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 در فضايي كه بوده در آن فضا ،جداي از جنبة خلقي در اين قضيه تأثير گذاشته

 موقعيت ، در موقعيتي بوده كه آن موقعيت،تناسبي داشته و او را حركت داده

 در آن وضعيت ، ربوبي خلقي در آن موقعيت ربوبي و عوالمربوبي نه موقعيت

و به واسطة دعاي يك  دعايي كرده ،براي او حالي پيش آمده فردي كاري كرده

 دعاء رفيقي ، دعاء پدري، دعاء مادري، دعاء مريضي،شخص يك دعاء مستمندي

 يعني ،افتداتفاق مياين يك مددي به اين كيفيت به او رسيده از اين مسائل زياد 

هيچ معيار و ملاكي ندارد هزاران هزار در اينجا مواقع مختلفي هست كه در آن 

 چطور اينكه مكاشفات و ،شودآن شخص پيدا مي ي مواقع حالات غير عادي برا

 بعضي از ،شود هيچ مسبوق به سابقه نيستميمشاهداتي كه براي انسان پيدا 

سبت به اين مطلب براي آنها اي بشود و نافراد هستند قبل از اينكه اصلا اشاره

.كنندميدر اينجا يك مرتبه يك حالتي را احساس حالتي پيدا بشود، 

شود هيچ مسبوق به مي پيدا  افرادكه برايدرصد از مشاهدات  نود و نه 

 يك مرتبه فرض بكنيد كه در حال خواندن قرآن براي آنها ،سابقه و متوقع نيست

فهمند كه هيچ مفسري نگفتهميشود و يك معنايي را از قرآن مييك حالي پيدا 

ها روشن يا اينكه يك مرتبه فرض كنيد كه در حال سجده يك صورتي براي اين

 نود و نه درصد اين طوري است فقط يك ،كه اصلا توقعش را نداشتندشودمي

شود كه ميشود و بعد هم يك حالي پيدا مياشاراتي يك درصد است كه قبلا 

وضعيتي اينها يك مقام ثبوت يك چنين ميزانش هم مشخص است كه خوب در 

 منطبق با انكشافي كه  لذا حركات آنها هم،دارند از يك قدرت ثبوت برخوردارند

 فقط يك درصد و الا نود و نه ،شده در خارج با هم متناسب و متعادل است

.درصد اينها همه مسائلي است كه مسبوق به سابقه نيست

از  و ؟اين مشاهدات از كجاستشود مي خوب اين مشاهداتي كه در اينجا 
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ساني نفس به واسطة  حالا به وسع استعداد نف؟اي اين مسئله پيدا ميشودچه قضيه

آماده و مهياء  عملي كه دارد  و سلوك به واسطة تربيت و تزكيه،رياضاتي كه دارد

 در مقام فعل هم همين طور است ،شودميبراي تلقي يك همچنين صورتي 

اي كه انسان  مشاهده، استكند خودش يك نوع احياءمياي كه نفس مشاهده

 منتهي اين تصرفات را ما در ،ت استخودش يك نوع تصرفاكند مكاشفاتش مي

كنار گذاريم خداي بيچاره را در اين جا ميباب احياء به حساب حضرت موسي 

گوييم حضرت موسي اين كار را ميگذاريم و اصلا كاري به كار او نداريم مي

گوييم نه از آن طرف آمده اين مثلا ميكرده ولي در مورد مشاهدات و مكاشفات 

 حقيقتي از وقايع آينده ،شودميرتبه صورتي براي او روشن نشسته بوده يك م

شود مي براي او مشخص ا سبققضاياي مي از ا قضيه،شودميبراي او منكشف 

 مي آنها برايش آوردنداريم به حساب آن طرف كه گذميبه حساب خودش ن

ت  در حالي كه هر دو يكي است يك مسئله است هر دو تصرف نفس اسگذاريم

رف بر نفس  اين تص،شودمي غيب منكشف رف نفس به صورت اطلاع برآن تص

ää“شود به واسطةميدر اينجا منكشف احياءاعمال به واسطة ää———— ÎÎ ÎÎ���� öö öö9999 èè èè???? uu uuρρρρtt ttµµµµ yy yyϑϑϑϑ òò òò2222 FF FF{{{{ $$ $$####

šš šš⇑⇑⇑⇑ tt tt���� öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////〈〈〈〈هر دو قضيه يكي است به واسطة،شودمي در اينجا منكشف ١ 

اشاره به ماه  را شتكرد و انگشرسول خدا كه شق القمر ،شودميشق القمر پيدا 

ر نشسته دستش را برداشته اين نبوده كه از نظر عوامانه و عاميانه كه پيغمبكرده 

 هر ، دعا خدا هم آمده و اين ماه را دو نصف كرده نه و بعد به واسطةهدعا كرد

 يعني يك حقيقت در  ،كاري كه كرده پيغمبر كرده و هر كاري كه كرده خدا كرده

ببينيد شما ما، كرد خوب مثل مي پيغمبر اگر بدون خدا شتر نيست،بياينجا 
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 حالا ماه را  بدهيد چه برسد به اين كه بخواهيدتوانيد تكانميانگشتتان را هم ن

 آجر را دو نصف كن  دو نيم كني، با انگشتتتوانيميآجر هم ن،ددو نصف كني

ني چه برسد به توامي يكدانه گچ هم شما ن،شودميببين انگشت خودت نصف 

اي صد هزار كيلومتر اين راه برود بالا بعد هم بخورد به يك همچنين كرهاينكه نه

. نخير توهمات و تخيلات است ديگر،و بعد او نصف شود

مربوط بود بدون اراده ربوبي خوب اين اراده پيغمبر اين قضيه به خود اگر 

 خوب چرا  بودرادة ربوبيشود و اگر قضيه مربوط به خود اميچطور ما داريم و ن

 به بقيه بگويد ببين اين ،است فيلم در بياوردوخمي؟پيغمبر اين كار را كرد

 فيلمبرداري و ،كندميكند و ماه را دو نصف ميانگشت من را الان اشاره به ماه 

دو ماه را  و وسط ماههعسكبرداري بكنيد نشان بدهيد و نگوييد يك شهابي خورد

 خود شهابها صدها ،ي ما داريم از كرة زمين بزرگتر است شهابهاي،نصف كرده

 قبل از اينكه ، همة ما رفتيم هوا بگيردهوايش به كرة زمين،زمين استبرابر كرة 

گويند خوب آنها از كجا آمدند ما مياينها واقعيت است اينها كه  همة،بخورد

.خوانديم ما مقالات را،دانيممين

بلند خواند و همه هم نگاه بكنيد و سرش راميآيد و نمازمي خود پيغمبر 

اش را اردهكند يك مرتبه ديديد خدا ميكند و اشاره دستش را آه تا اين طور مي

 اينهايي كه فيلم را ،كند با همميتنظيم كرده با وقتي كه پيغمبر اين جوري 

نند اين كمياش ينها فارسيترجمه مي كنند، مثلا فيلم انگليسي است ادارند ميبر

شود كه مثلا يك خانمه نشسته دارد مثلا مياگر بخواهد تندتر از او بگويد معلوم 

اين همگذارد وقتي كه او دهانش باز شد مي اين ،كندميآن قضيه را تعريف 

بيني كه يك دو ثانيه اين طرف مي گاهي اوقات ،كند كه بخوردميجوري چيز 

 بزرگترها كه وليفهمند مينها  بچه،ااينجشد فرض كنيد كه يك ثانيه كلك زده 
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. مي فهمندشوندميكنند و خوب قشنگ در فيلم دقيق ميخوب فيلم را تماشا 

آمد ميكرد ميرها شبها  را و تفسيرشگفت كه اين مسجدمي يكي بود 

اي است امشب چه برنامهگويد مثلاً ميقبلا اين تلويزيون چون كرد ميفيلم تماشا 

كرد بيچاره بنده خدا فوت كرده از ائمة مي مسجدش را رها  اين،امشب چيه

آمد و خلاصه منزل و بقيه را مي ولي اين زودتر ،جماعات معروف تهران هم بود

گويد مي اين خانمه كه الان اين را ،كردمينشاند و براي آنها هم تفسير هم ميهم 

تند نه سر به سرش گفميزند بعد آنها مي اين آقا كه الان حرف ؟منظورش چيست

؟فهمم بيشتر كه هفتاد سالم است يا توميمن ، ميفهميگذاشتند نه تو نمي

. فيلم كردندهاهم اينرا كنند ديگر مردم ميدارند تماشا مي براينهاخلاصه 

افتد اين هم مي خلاصه خودش را موازي كرده با حرف زدن او آن راه 

كند به ايستادن بايدميتد اين هم شروع ايسمي آن ،كند به راه افتادنميشروع 

 اين جوري ،دوكاملا دقت كند كه پس و پيش نشود كه خلاصه آبروريزي نش

گفته است  كار كار خدا بوده منتهي خدا نگاه كرده به جبرائيل و ملائكه ؟بوده

 دو  ماه رانگاه كنيد كه هر وقت اين پيغمبر دستش را برد بالا آورد پايين بزنيد و

.كنيد ميزان كنيد با ايننصفش 

 با فرموديد داريم كه مرحوم آقاي انصاريشما بحث نظر كه در : تلميذ

فرماييد نگاه مي شما ؟ اين نگاه چه دخلي داشته است،كردندمينگاه تصرف 

 نگاه درش اصلا دخالت ندارد اما در اين قضيه داريم كه ،تصرف در نفس است

. داشتند مرحوم آقا هم از اين نگاهها تامشود اين خيره شدن يك نگاهمينگاه 

 البته ،خوب اينها خودش يك نوع در واقع ابراز اين مسئله است: استاد

صور مختلفي دارد در بعضي از موارد خود اعضاء و جوارح به ملاحظة همان 

خواهيد به يكي  اخم بكنيد و ناراحتي را ميجهت شما نگاه كنيد فرض كنيد كه 
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كنيد كه بخنديد نه همراه با آن ناراحتي خود به خود ميين جوري نابراز بكنيد ا

دانم چشمها يك قسم ديگر ميشود نميرود در هم هشت در چهار ميابرو 

طبق آن  يعني نفس آن اعضاء و جوارح را بر، اين يك چيز طبيعي است،شودمي

ي د وقتدهمي صورت خارجي به خودش ،حقيقتي كه در نفس تحقق پيدا كرده

گوييد ميرود ميگذارد در ميكنيد ميبخواهيد به يكي ابراز محبت بكنيد اخم ن

 اي خاك بر سرت با آن ابراز محبت ،كنمميبايست من دارم به تو ابراز محبت 

. ابراز محبت كه اين جوري نيست،كردنت

 گفت بيا برويم با هم بالاي كوه تا فلانت كنم گفتش كه به آن اخلاق 

د  يا به راه كم و نزديكت آخر هر چيزي راهي دار، يا به پول زيادت،يمخوبت بيا

.آدم بايد از راهش برود تا برسد

شود به واسطة اين است يعني خود اين حالتي كه مياي كه پيدا اين مسئله

شود بر طبق اين حالت خود صورت خارجي هم شكل پيدا ميدر نفس پيدا 

.كندمي

دانم حالا به خاطر مييدا كرديد حالا بعضي ها ن ديديد افرادي كه در دنيا پ

فرهنگ و تربيتهاي ديگر اصلا جور ديگري بشوند هيچ وقت پيدا كرديد كه مثلا 

يعني همان شودمي اصلا ن،افراد در محبتشان بخواهند حالت خشم داشته باشند

 و صفاتي كه خدا در انسان وديعت اففطرت انساني و طبيعت انساني و اوص

رود يا اينكه بخواهد به يكي مي راه در دهانآن راه خاص خودش را دارد و نهاده 

است بله حالا ممكن غضب  در حال خنده منظور ،خنددميگيرد ميغضب بكند 

 اين سياستمدارها ، مثل اين سياستمدارها هستند،است يك شخصي فيلم در بياورد

مي  با آن خنده ند،، مي گويند مي خندزنندميو اينها يك جوري با آدم حرف 

 اين خنده از ،خندممي خيال كردي الان دارم به تو آورم حالاميپدرتو در گويد 
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كهچيزي به آن ، به اين خندة سياستمدارها نگاه نكنيد،هزار تا فحش بدتر است

رود مياز آن پشتباطن سياستمداري دنيا است ديگر آن ،توش است نگاه كنيد

.گرداندمي را به نحو ديگري كند و مسئلهميكار ديگر 

قتضاء و تقاضا ن فطرت واقعي انسان غير از اين ا اينها چيزهايي است كه آ

دهند يا به خاطر همان تبعيت جوارح ميانجام در نگاه ا  آن چه را كه اينه،كندمي

از جوانح است يا به خاطر اين است كه به مخاطب القاء بكنند يعني متوجه باشد 

.اتفاق افتادهكه اين قضيه 

فهمد مي اگر فرض بكنيد همين طوري بيايد برود و كار خودش را بكند ن

 مسائل هست كه غير از اين هم  و چه اينكه در خيلي از وقايع،كه مثلا چه بوده

كه مشاهده بشود كه يك ، يعني بدون اينكه اصلا فرض كنيد افتدمياتفاق 

 اين به ،دكنميسي را همچنين چيزي شده شخص در وجود خودش يك احسا

.آن جهتي است كه به خود او بگويند كه حواست باشدخاطر 

 آمده بوديم كه بياييم مشهد مرحوم سابق در همان :گفتمييكي از افراد 

شب ،رويمميآقا را ببينيم منتهي آدرس منزل را نداشتيم همين طوري گفتيم 

جوري قضيه را نشان بده رفتيم حرم امام رضا گفتيم كه خلاصه خودت به ما يك 

 همين كه نشسته بوديم :گفتمي؟از كجا بپرسيمآدرس ؟دانيم از كي بپرسيممين

 از بالاسر ،يكدفعه ديديم يك سيدي آمد گفتم اگر غلط نكنم اين خودش است

به من يك جوري مسئله اگر ايشان هست به امام رضا گفتم ،و رد شد و اينهاآمد 

ين نشسته بودم يك نگاه به من كرد يك اين جوري كرد گفت كه همميرا بفهمان 

ينجوري كردن هستي ممنون يك ا گفتم آقا خودت ،تمام استخوانهايم انگار تركيد

خوب درست فهميديد و كه بكنند  اين به خاطر اين است كه مثلا القاءد،و رفتن

ق بيافتد تفاشود بدون اين مسائل هم قضايا اميمتوجه شديد و اينها گاهي اوقات 
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.يعني احتياجي به اين گونه تصرفات نيست

ää“كند مي علاوه بر اين خود آية شريفه مسئله را مستند به خود فاعل  ää———— ÎÎ ÎÎ���� öö öö9999 èè èè???? uu uuρρρρ

tt ttµµµµ yy yyϑϑϑϑ òò òò2222 FF FF{{{{ $$ $$####šš šš⇑⇑⇑⇑ tt tt���� öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////〈〈〈〈اكمه  شفا دادي، توي عيسي اين  اكمه و ابرص را 

 مرواريد آمده به عنوان كور مادرزاد نه آن فرض بكنيد كه حالا يك پرده آب

.مادر زاد است نه اصلا كوربردارندجلويش را گرفته لنزش را بردارند عدسي را 

شفا داده بود الان هم هست در امام رضا  يك كسي چشمش كور شده بود 

 اين را حضرت شفا داده بود در ،مشهد است الان هم زنده است و حيات دارد

زردش كه ماكولا به آنن نقطة حالتي كه گفته بودند كه امكان ندارد چون آ

نبود به مغز گويند به طور كلي خشك شده بود و اصلا قابل براي انتقال نور مي

 خشك شده بود خلاصه حضرت اين را شفا داده عصب،يعني خشك شده بود

 وقتي كه اين دكترها معاينه كردند ديدند عصبش ،بود و چشمش خوب شده بود

 عصب خشك  ولي نديديم،امام رضا شفا دادها ديديم والا مگفتند خشك است 

هم خواهد امام رضا اين جوري ميببيند اين را ما ديگر نديديم خوب حالا 

 گاهي اوقات ،كندميدارد تر و تازه ميگاهي اوقات عصب خشك را بركندمي

 خيال  بكنيد، اگرها شما هم بياييد از اين كارآييدميگويد حالا اگر ميهم نه 

 آخر هر چه، بياييد شما هم انجام دهيد،ه خودش في حد نفسه شدهكنيد كمي

.زنند به اين چيزهاي مادي ديگرميمعجزه است 

گويند جزر و مي بابا حضرت موسي آمد نيل را برداشت سفتش كرد الان 

و مد  آخر نيل به آن گندگي آخر جزر ؟ستآخر جزر و مد چياحمق ،مد است

 كيلومتر آب نيل آمده بالا خشك شده اين جزر و  بله به اندازة دو؟چقدر است

 كه بخورد بهش آخر همين طوري اين جزر و گو چيزي بيكمد اين طوري اخر 



67012مجلس/ اسفار

 چرا معجزه را قبول ست اين جزر و مد نيل است معجزه چيستمد نيل ا

 الان اين دم و دستگاههايي كه در آن زمان ؟كنيدمي بابا چرا قبول ن؟كنيدمين

سپاه  رودخانه رود نيل پيدا كردند در همان قسمتي كه كه الان درگويند مياست 

رود نيل است  همين درها الان ارابههايي كه آن موقع بوده  ارابهفرعون فرو رفتند

كه در همان وقت بوده ورند همانيآمي در اينها راكنند ميو الان دارند استخراج 

 اين چه جزري ؟بوده اين چه ميرند حالامي از آن طرف هم بخواهند بروند ،است

و مدي بوده افراد حضرت موسي پياده اينها آمدند و از اين نيل گذشتند اين آب 

رود عريضي  خيلي آيد اتفاقا رود نيلمي بالاخره رود نيلي كه دارد ،كجا رفته

 تقريبا حدود دو برابر يا بيشتر در بعضي از موارد سه برابر رود فرات و ،است

ي رودخانه بزرگي است و خيلي عريض در خيلي از جاهاي رود  خيل،دجله است

 حداقل ، و فلان و اين چيزها درست كردندتفريحنيل اصلا جزيره است در آنجا 

 بيشتر چند برابر فرات و اين چيزها و جاهايبرابر جاهايي كه تنگ است دو

 خوب حالا آخر چه جوري يك آدم پياده آمده از اين جا عبور كرده و،است

زهايي است كه چرا ما نبايد اين مسائل را درك بكنيم و يخيس نشده اصلا اين چ

. خارجي هستقايق يك ح،يك مسائلي هستبالاخره بفهميم كه 

كنيد كه الان به طور ميبينيد و احساس مي شما كه الان چيزهايي را داريد 

 اذعان نداريد اي راافتد چرا راجع به آنجا يك همچنين مسئلهميغير عادي اتفاق 

.خواهيد در آن قسمت بقبوليدميو ن

افتد يك مسئله نفساني است يعني مياي كه در اين جا اتفاق  اين قضيه

تواند سرش ميبيند و حتي لازم نيست نگاه كند مينفس آن ماه را رسول خدا در 

 يعني در ،شودميبيني چشمش هم بسته مييندازد و خواهي نخواهي را پايين ب

 آن ماهي كه در نفس قرار ،شودميه به نفس خواهي نخواهي چشم بسته توج
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كند منتهي حالا خوب دستش را بالا مي آن ماه را با ارادة خودش دو نصف ،دارد

.كند كه اشاره به ماه عادي هم در اينجا بشودمي

همة اينها وجودش وجود كند، مي اين قضيه به اراده در نفس تحقق پيدا 

 جنبة عكس العلمش عكس العمل خارج است خوب حالا چطور نفسي است كه

و مسائل خارجيه به واسطة  اين حقايق ؟اين واقعيت صورت خارجي دارد

همان فعل فاعل است يعني خود فاعل در اين جا اعمال رويه  به واسطة؟ستچي

گار و اعمال ارادة او همان اعمال رويه و ارادة پروردفاعل كند البته اعمال رويه مي

پروردگار تعلق بگيرد بعد اين را بياندازد در دل  دو چيز نيست كه ارادة،است

وليخودش بگويد حالا بكن نه اينها حقيقت ندارد خودش و بعد به ولي .

گيرد آن يك عمل واحد است و يك فعل واحد است مي آن چرا كه انجام 

 يعني يك اراده است كندميكه آن فعل واحد از اين دريچه صورت خارجي پيدا 

افتد اين يك ميآن ارادة فاعل و ارادة مولا و آن نفس عمل خارجي كه دارد اتفاق 

.بود دو واحد هم در اينجا نخواهد ، همه او يك واحد است،واحد است

ساير افراد در اين مسئله تفاوت و  اين مسئله مال اين است كه بين او 

 هم در مقام ،يك حقيقت استوكند يعني در هر دو مطلب يك واقعيتمي

رود بالا و وقتي كه ميمكاشفه و هم در مقام فعل خارجي هر دو يكي است نفس 

كند حالا آن مي در آن موقعيت خاص اعمال ،نفس رسيد به يك موقعيت خاص

است بدون تحقق امر ديگر خارجي يا اعمال او اعمال مياعمالش يا اعمال عل

 نسبت به امر خارجي كه هر دو يكي است در هر دو است با اراده و عقلميعل

.كندميصورت اعمال نفس است نسبت به مطالبي كه آن مطالب را ابراز 

آخوند در اينجا مطرح كردند به معناي انتزاع  اين چيزي را كه مرحوم 

جنس از ماده و فصل از صورت در واقع همان حقيقتي است كه ذهن آن حقيقت 
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 آن ، گرچه ما نتوانيم به كنه آن شيء،فهمدميشياء خارجي را از ارتباط با ا

 نسبت به آن ادراك ، وجود استمبدأحقيقت تعين و تشخص خارجي كه همان 

،نافاتي با تشخص ندارد ولي همان طوري كه گفتيم اين مسئله م،جدي پيدا كنيم

 صورت تشخص وتواند آن صورت خارجي مينميست هيچ امر مبهيعني مبهم ني

 بايد شيء تشخص پيدا كند تا متعين بشود و حد و مرزش روشن ، خود بگيردبه

نيايد حد و بشود تا تشخص پيدا نكند و مصداق نشود و به صورت جزئي در

تواند در او شركت پيدا مي هيچ حد و مرزي ندارد تمام ماهيات ،مرزي هم ندارد

.ري پيدا بكنندبكنند و تس

 قابل تغيير صور مترتبة بر امور خارجي ةجنب لذا آنچه را كه انسان از 

 يعني آن چيزي كه قابليت دارد براي اينكه هم ،گذاردميآن را ماده اسمفهمد مي

آن را اسم،ض بر او عارض بشود و هم صورت نوعيت بر او عارض بشوداعرا

تواند دقيقا روي آن دست بگذارد و بگويد اين مياي را كه ن ماده،گذاردميماده 

.ر است تغيو زيرا ماده يك واقعيتي است كه قابل تغيير ، و غير از اين نيستاست

رسيم فردا مي امروز ن-كنم اين است كهميكه من الان روي آن تأكيد  اين

بايد روشن بشود طبق اشكالي كه در اينجا -كنيم ميروي اين قضيه صحبت 

د ولي آن جوهر را از يگيرميبعضيها كردند كه چطور شما اين جوهر را از ماده 

، در صورت كه در ماده هستمي در حالتي كه همان جنبة ابها؟ديگيرميصورت ن

 شما كه ، منافاتي با اين ندارد وكندمي نيفرقهم هست و از اين نقطه نظر 

گردد يا ميگردد و به ماده المواد برميانواع به جوهر بر در نهايت همة:گوييدمي

 در حالتي كه شما آن جوهر را از ،به خاطر ابهامش مي گردد بربه هيولاي اوليه 

حقيقت نوعيه تحقق صورت صورت هم بايد اخذ كنيد و بدون اخذ جوهر از 

.كندميخارجي پيدا ن
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 مشخص بشود كه مسئلة فعليت تاكنيم مي اين مسئله را براي اين عرض 

 ما ،داين طور نيست كه فعليت آن چيزي باشد كه داراي يك صورت باش

كه داراي شكل است بدون صورت تصور كنيم، فعليت بدون اينتوانيم فعليتي مي

كند ولي لحاظ فعليت در ميگرچه آن فعليت بدون صورت در خارج تحقق پيدا ن

 كه در ، آن لحاظش در عالم ذهن و تعقل اشكالي ندارد،يك شيء بدون صورت

ستعداد لا و اني نفس التهيأئه و استعداده يعيشود فعليته بتهمياين جا گفته 

براي آن تحقق خارجي نه و تواند موجب فعليت بشود براي آن امر خارجي مي

.امر مبهم

بين امر موجود لكن  فرق است بين امر معدوم و بين حكم عدم و 

تصوره بالصور النوعيه اين حالتي را كه موجوديته بتهيئه و باستعداده و قابليته ل

 اين حالت حالتي است كه بايد ،در يك همچنين وضعيتيكند مييك ماده پيدا 

 اگر واقعيت ، واقعيت خارجي بايد داشته باشد،وجود خارجي داشته باشد

 وقتي كه عدم شد صورت كه بر امر ،عدم استپس خارجي نداشته باشد 

.دهدميرا نمركبه گيرد و تشكيل هيأت نوعيه ميتعلق نميعد

اي ما به الاشاره بودن است كه در ما به پس بنابراين فعليت نه به معن

،شودميالاشاره بودن جدا كردن ماده از صورت حتي از اعراض در آنجا هم ن

 ماده ميĤيد وجود خارجي خودش نيازي به صورت دارد ،خيال نكنيد فقط در ماده

 به گوييم كه عرض قائمميبه عرض هم نياز دارد شما فرض كنيد گرچه ما 

در  ولي همين موضوع ،قائم به موضوع استدر ذات خود  عرض ،موضوع است

تواند بدون عرض در اين مي اگر اين موضوع ،محتاج به عرض استظهور خود 

.جا

گوييم يك عرض خاص بله اين كتاب الان فرض كنيد رنگي كه ي  ما نم
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 اين كتاب نياز به زردي ،عارض بر اين صفحات كتاب شده اين رنگ زرد است

كان ابيض او   اي لونٍ،تاب در ظهورش نياز به لون مطلق دارد ك،خاص ندارد

 در ظهور خودش نياز والصورساير الالوان اسود او غير ذلك من اوفر او احمر اص

ولي آيا آن لون ما حتما بايد فرض كنيد كه احمر باشد نخير به لونٌ مايي دارد 

، ز به موضوع داردابيض در ذات خودش نيالون  ولي ،ممكن است كه ابيض باشد

موضوع مستحيل است ولي امكان خارجي امكان وجود خارجي او بدون لحاظ 

 امكان وجود خارجي موضوع ، احمر باشد، مثلاستوع بدون ابيض ممكن اموض

 آن  بدون كيف، ولي بدون لونٌ ما،نداردبدون اسود اين هم ممكن است اشكال 

.شودمي نه آن ن؟شودميهم 

 باشد يا اينكه ذاتي او به شيئاينكه شخص ظهورش  پس فرق است بين 

اي كه راجع به انتزاع جنس از ماده و  تحقق پيدا بكند اين مسئلهديگريبه امر 

ميفصل از صورت است به اين لحاظ است كه در هر امر جزئي يك نقطة ابها

ين  ا،استزاتش قرار دارد كه آن نقطة ابهام نقطة مشترك بين او و بين ساير متماي

است كه آن ميبهادهد در اين يك نقطة امياي كه الان اين  كتاب را تشكيل ماده

بر ساير اشياء نظير  و اين عنوانلفظنقطة سعيي اوست كه قابليت براي حمل اين 

.بودخودش خواهد 

ما لم الشيء ماند فرموديد كتاب تشخص پيدا نكند در ابهام مي: تلميذ

.يتشخص لم يوجد است

 بله:استاد

مانددر ابهام مي: تلميذ

ب ابهام است ديگر در مقام ابهام خ: استاد

؟ ابهام است لايوجد:تلميذ
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 يك وقت ، ابهام ذهني است،يك وقت ابهامخود مسئلة مبهم، بله : استاد

 ابهام ذهني در ،تشخص ابهام خارجي وجود ندارد، ابهام خارجي است، در ابهام

 يعني ممكن است يك شئي ،داشته باشدتشخص ممكن است در آنجا وجود 

،ديگر مبهم است ولي از يك نقطة،متشخص باشد از يك نقطه مبهم نيست

ما لم در ابهامي كه . استگوييم ابهام به معناي عدمميكه در اينجا ميابها

ابهام در آنجا به معناي عدم است يعني تا شيء گفته مي شود يتشخص لم يوجد 

رده در مقام ابهام از نقطة نظر تحقق است كه تحققش به وجود خارجي پيدا نك

؟ به چه صورتي است؟ به چه عرضي است؟ به چه حدي است؟چه شكلي است

توانيد به او بكنيد مي تا زيد به وجود نيامده هر نوع شكلي ،شودميهمين جور 

؟ش رفته؟ به بابا آيا به مادرش رفته؟فرزند اين شخص به چه شكلي خواهد بود

 ولي ،افتدمي اينها چيزهايي است كه اتفاق ،ه هيچ كدام نرفته به يكي ديگر رفتهب

گويند مي را در آوردند و DNNتي كه رفتند ژنش را آزمايش دادند و نميدانم وق

.كه اين مال تو است بردار ببر

كنند اين پسر ميعوض بچه ها را شده گاهي اوقات  بيمارستانها در

گذارند يك همچنين ميدارند جاي او ميخواهد برميخواهد او دختر مي

دارند از اين مي بيچاره بچه به دنيا نيامده روي پيشاني او بر اتفاق افتاده،چيزهايي

.شكالات پيش نيايدكه از اين منويسندمياين قدري چيزهاي 

 يك موردي در فاميل دور ما اتفاق افتاده بود كه بچه را عوض كرده 

 پسر بود ،خواستمي يك بچه ديگر را ،خواستميه خودش را ن بچه مادر،بودند

:گفتمي هر چه پدر ،اهل علم بودپدر همان بچه هم  اتفاقا ،مال اين دختر بود

شود حرام است فلان هيچي قبول مي بعد چي كهبكنحساب بعد رابابا آخر 

 و پدر و خون گرفتند و بردندبلاخره آمدند از اين بچه هاي بيچاره ،كردندمين
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.پذيرفتندمي والا خوب ن قبول كندمادر بعد ثابت كردند كه اين ديگر ناچار شد

وجودتا شيء  يعني ، مسئله ابهام در آنجا به معناي مسئلة عدم است

نپوشانده هر گونه احتمال تصرف خاصي پيدا نكرده لباس وجود به خودش 

.رودميهيتي بر او ما

نقطة نظر عدم تصورش به صورت نوعيه كه در اينجا هست از مي ابها

اي  شما وقتي كه يك مادة لحميت را در نظر بگيريد خوب اين يك ماده،است

اي كه در اين است و  الان صورت او صورت لحميت است ولي همين ماده،دارد

 لحم اشاره خارجي هذاتوانيد بگوييد ميالان به صورت لحميت در آمده و شما 

تغيير بدهد لذا آن در ذات ن است صورت نوعيه او را د همين اين ممكيبكن

 مبهم به اين است كه تا صورت بر اين عارض نشود اين قابل ،خودش مبهم است

ض بشود هم قابل اشاره بشود و هم بايد صورت به آن عار،اشارة حسيه نيست

.قابل تسميه بشود

مي آجر ؟خواهيد بگوييدمي چه در اين استاي كه  شما به اين ماده

 است نه آجر است نه لحم  نه خاك،بگوييدمي خواهيد بگوييد خاك خواهيد 

حالا اين اي است كه فرض كنيد است يك چيزي است يك مادهاست نه عظم

اي كه آمدند درآوردند و خود آنها هم در ماده الموادش در آنجا حرف مواد اوليه

.توانند بفهمندميرا ن لذا اين ؟است كه بالاخره اين ماده در اينجا چيست

دانم اين چيزهاي ميگويند همه كشك است كه نميامروزه كه هم  اينهايي 

 اما قبل از اين ،كه صورت بندي پيدا شدهاست  اينها همه بعد از اين ...مندليف

 و ؟ چطور مجرد تبديل به ماده شده؟اين ماده چيستبالاخره صورت بندي 

ماده را بخواهد  كه الان هممايشگاهي  هر آز؟چطور آن قابل تشخيص نيست

 ديگر غير ذالككند به همين عناصر معدني و ميتجزيه بكند بالاخره تجزيه 
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 در حالتي ،كندميسديم و يون و فسفر و آهن و گوگرد و به اين چيزها تجزيه 

كه خود آنها داراي صورت نوعيه هستند و اگر صورت نوعيه نبودند در اينجا 

كه ؟ اينگوييمي به اين آهن ن؟ييگومي چرا به آن گوگرد ن،هنتسمية گوگرد و آ

 پتاسيم به پتاسيم ، سديم را به سديم،الان شما تسميه كرديد گوگرد را به گوگرد

 خاطر اين است كه اين الان صورت نوعيه به خود گرفته است به؟مال چيست

ك حقيقت آيد و يميگيرد از حالت ابهام بيرون ميصورت نوعيه كه به خود 

 در حالتي كه بحث ما از اين بالاتر است ،كندميخارجيه مثل ساير حقايق پيدا 

 يعني آن ؟اي كه دارد و به اين صورت تبديل شده او چيستخود گوگرد آن ماده

بي بنگ پخش بود و گويند يك شيء در عالم بوده و ميمادة اولي كه حالا اينها 

فتاده و يك ماده كه آن ماده يكدفعه متراكم  اتفاق ادانممي گويند، نمي آنجا كه

 آن مادة اوليه گاز ، شدندآميختهگازهايي شده و گازها در هم تبديل به شده و 

 زيرا ، تشخيص نيست آن چيزي است كه تو هيچ آزمايشگاهي قابل؟چيست

 ماده و ؟ اين خودش چيست،گوييد اين اين استگذاريد و ميكه اسم ميهمين

اي برسيد كه در آن نقطه حلقة مفقوده بين اينكه بايد به يك نقطه تا ،صورت دارد

 آن حلقة مفقوده بايد در آنجا ،وجود مجرد كه وجود مثالي است و بين ماده

. بشود و پيدا بشود و اين با چيزهاي عادي پيدا نخواهد شدتصحب


